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مقدمه
جغرافیــا درس خنده‌دار و خنکی اســت، مگرنه؟ بعضــی معلم‌های جغرافیا با 
اطلاعات محیرالعقولشان درباره‌ی کلمات عجیب‌وغریب، کاری می‌کنند که 

تو درجا خشکت بزند...

مفهـوم تقریبـی: یـخ‌رودی شـدن، یک عبارت علمی پرطمطراق اسـت برای 
توصیـف این‌کـه چگونـه جایی با یخ پوشـیده می‌شـود. رانش یخـی )یخ‌رانش( 
بـه معنـی حرکـت زمیـن یـخ‌زده و شـناور شـدن آن در بهـار، هنـگام آب‌شـدن 
یخ‌هـای درون خـاک اسـت. یخ‌گیرهـا بخش‌هایـی از آب دریاهـا هسـتند کـه با 

یـخ احاطه شـده‌اند.
شرط می‌بندم با خودت می‌گویی: ای‌کاش هیچ‌وقت نپرسیده بودم!

درس امروز درباره‌ی یخ‌رودی شدن زمین است. بگذارید با 
رانشِ یخی شروع کنیم و بعد به سراغ یخ‌گیرها برویم.

زل زدن 

یخی

یـخ‌رود... 
چی؟

یـخ‌گیر... 
چی؟

برررررر...!
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امــا صبر کن! اوضاع می‌توانســت بد‌تر از این باشــد، خیلــی بد‌تر. اگر فکر 
می‌کنی که کلاس به‌طرز وحشــتناکی ســرد و نمناک است، از ستاره‌ی بخت 
خودت تشکر کن که نگذاشته به مدرسه‌ای در یخخخخخبندان قطب شمال یا 
جنوب برَوی. وگرنه، آن‌قدر مشغول گرم کردن خودت ‌بودی، که وقتی برای 

غُرزدن نداشتی.

خبر بد این‌که قطب‌های یخبندان؛ سرد‌ترین، یخی‌ترین و خشک‌ترین جا‌ها 
روی ســیاره‌ی در حال ‌نابودی ما هســتند. آن‌ها همچنین دو تا از باد‌خیز‌ترین 
مکان‌ها هســتند. و خیلی خیلی هم دور هســتند. در واقع، آن‌ها در دو انتهای 
زمیــن هســتند و تو نمی‌توانی ازآن‌جــا دور‌تر بروی. ممکن اســت بگویی: چه 
بهتــر! امــا اشــتباه می‌کنــی. خبــر خوب این‌کــه قطب‌هــای یخبنــدان دو تا از 
خارق‌العاده‌ترین قسمت‌های جغرافیا هستند. به‌زودی حشره‌ی قطبی نیشت 

می‌زند. )البته اگر قبل از آن یخ نزده باشی.(
پاهایت سســت شــد؟ نترس. نکته‌ی خوب درباره‌ی جغرافیای ترســناک 
این است که تو بدون این‌که از خانه‌ات بیرون بروی، می‌توانی از مکان‌های 
دوردســت، دیدن کنی. این کتاب برای مســافرانی که روی صندلی راحتی 
نشسته‌اند، ایدئال است. درست مثل تو. پس یک صندلی گرم و نرم پیدا 
کــن، خون‌ســرد باش و در کتاب غرق شــو. فقط به ایــن فکر کن که معلمت 
چقــدر تحت‌تأثیر اطلاعات جدید قطبی تــو، قرار خواهد گرفت. و تو حتی لازم 

نیست یک چکش یخ‌شکن با خودت داشته باشی.

اگر واقعاً دلت می‌خواهد بدانی که بودن در قطب چه حسی دارد، ) بدون 
این‌که مجبور باشــی از جایت بلند شــوی(، این آزمایش ســاده را انجام بده. 

منتظر شو که یک روز خیلی سرد زمستانی برسد. درباره‌ی 
روزی صحبــت می‌کنم که برای بیــرون رفتن از خانه مجبور 
باشی برف جلوی در خانه را با پارو کنار بزنی. روزی که رفتن 
به مدرسه، محلی از اعِراب ندارد! بعد خواهر کوچک‌ترت 
را بفرســت بیرون.)بعد از چند دقیقه صدایش کن. یادت 
نــرود!( خــوب به خواهــرت نگاه کن. آیا الف( پوســتش از 
ســرما دانه‌دانه شده اســت؟ ب( کاملاً یخ زده است؟ یا 

ج( صاحب یک دماغ کبود شده است؟
اگــر جــواب، همــه‌ی موارد اســت، یعنــی تصوری از ســرمای قطــب پیدا 
کرده‌ای. )نگران نباش، خواهرت نمی‌تواند تو را لو بدهد. چون دندان‌هایش 

دائم به هم می‌خورند و نمی‌تواند حرف بزند.(
و ایــن همــان چیزی اســت که در این کتــاب از آن صحبت می‌شــود. بله، 
ســرد‌تر از قوی‌تریــن فریزرها، و پوشــیده شــده بــا یخی بــه ضخامت چندین 
کیلومتر، قطب‌ها ســردترین جا‌ها بر روی این ســیاره هســتند. در قطب‌های 

یخبندان، می‌توانی...
یاد بگیری که چطور سورتمه‌ی سگی اینویت‌ها )اسکیمو‌ها( را برانی.  
دنبال ماموت‌های منجمدِ مدفون در زیر یخ بگردی.  

اصلًا این کار فایده‌ای داره؟

دددددددرس اااااامروز درباره....

تتتتتمام ررررروز 

طوووووول می‌کشه!
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یک خوراکی خوش‌مزه از محتویات شکم یک گوزن قطبی درست کنی.  
همــراه با متخصص باحالِ یخ‌شناســی، گلوریــا، ردّ یک یخ‌کــوه به‌اندازه‌ی   

کشور بلژیک را بگیری.

این جغرافیایی است که قبلاً هرگز نشناخته‌ای و خیلی خیلی هم هیجان‌انگیز 
اســت. اما هشــدار! قبل از این‌که شروع کنی به خواندن کتاب، حتی اگر در 
خانه هستی، خودت را در یک پتوی گرم بپیچ. قرار است وارد یک ماجراجویی 

یخی بشوی که پشتت را خواهد لرزاند.

یخ‌هـا  روی  کـه  اسـت  دانشـمندی  بـرای  بـاکلاس  اسـم  یـک  یخچال‌شـناس، 
مطالعـه می‌کنـد. جـای شـکرش باقـی اسـت یـک نفـر پیـدا شـد کـه حرف‌هـای 

معلـم جغرافـی را بفهمـد.

از دیدار شما 
‌یخ‌-سندم!

مسابقه برای رسیدن به قطب
یکم نوامبر ۱۹۱۱ میلادی، پایگاه مَک موردو1، جنوبگان 

در ســرمای گــذرای ســحرگاهی، گروه کوچکــی از مردان، دســت رفاقت به 
همراهــان خــود دادنــد و با عزیزانشــان خداحافظــی کردند. آن‌هــا مصمم به 
نظر می‌رســیدند. آیا می‌توانســتند دوباره دوســتان خود را ببینند؟ هیچ‌کس 
ماجراجویــی  بزرگ‌تریــن  شــروع  آســتانه‌ی  در  آن‌هــا  زیــرا  نمی‌دانســت. 
زندگی‌شــان بودند. آن‌ها می‌خواستند اولین انسان‌هایی باشند که به قطب 
جنوب می‌رسند و نام خود را در تاریخ ثبت کنند. آن‌ها سفری مخاطره‌آمیز در 

سرزمین یخی و بایر جنوبگان پیش رو داشتند.
یک نفر قبلاً سعی کرده بود این مسیر را طی کند. نهُ سال قبل‌، رهبر گروه، 
کاپیتــان رابــرت فالُن اسِــکات2، تا چند کیلومتری قطب آمده بــود، اما هوای 
یخبندان و وزش بادهای شدید او را مجبور به عقب‌نشینی کرده بود. این بار 

اسکات پولادین، مصمم بود که یا موفق شود یا در این راه بمیرد.

فراهم کردن مقدمات ســفر تقریباً یک ســال به طول انجامید. اما در اول 
ژوئــن ۱۹۱۰، کشــتی اســکات، با نــام ترِانوُا3، که یک کشــتی صیــد نهنگ بود، 
ســرانجام انگلســتان را ترک کرد. ترانوا طوری بازسازی و محکم شده بود که 

بتواند از میان یخ‌ها عبور کند.
شش ماه بعد، ترانوا پس از عبور از یک گذرگاه با هوایی طوفانی در پایگاه 
1.McMurdo 2. Robert Falcon Scott 3. Terra Nova

من می‌دونم جنوب کدوم‌وریه!  در همین جهت ادامه دهید.



 16 

مَک‌مــوردو، در میــان یخ‌های شــناور لنگــر انداخت. اســکات و مردانش در 
کِیپ اوِانز1 واقع در جزیره‌ی راس2 یک پناهگاه ساختند و طی روزهای طولانی 
و تاریک زمستان در آن ساکن شدند. در نیمکره‌ی جنوبی، فصل‌ها برعکس 
هســتند. یعنی از ماه مارس تا اکتبر)تقریباً معادل فروردین تا مهر( در قطب 

جنوب، زمستان است.

بــا وجــود دماهــای خیلــی پایین، آن‌هــا در مسیرشــان رو به قطــب، ابزار و 
آذوقه‌شــان را زمیــن می‌گذاشــتند و بــا انجــام آزمایش‌هــای علمــی، خود را 
مشــغول می‌کردنــد. غروب‌ها، برای گــذران وقت به صفحه‌هــای گرامافون 
گوش می‌دادند یا به تماشای اسلایدهایی که همراه داشتند، می‌پرداختند. 

تا این‌جا همه‌چیز خوب پیش رفته بود.3

بالأخره انتظار به ســر‌آمد. زمان کشــف قطب فرا‌رسیده بود. ذهن کاپیتان 
اسکات مصمم، درحالی‌که با چهره‌ای آرام و خون‌سرد با دوستانش خداحافظی 
می‌کــرد، پــر از افــکار مختلف بــود. او لندنِ امن‌وامــان را با آگاهــی از این‌که 
بزرگ‌ترین رقیبش، کاوشگر بزرگ نروژی؛ رولد آموندسِن4، در آن‌سوی زمین 
1. Cape Evans 2. Ross

3. رودولف، گوزن قطبی خیالی با دماغ قرمز که سردسته‌ی گوزن‌های سانتا است.
4. Roald Amundsen

می‌تونی برام یه 
پنجره بسازی؟

 نه! بازهم رودولف3؛ گوزن دماغ‌قرمز!

به‌ســوی شــمالگان می‌رفت، ترک کرد. آموندسن با امید به این‌که زودتر به 
قطب شمال برسد، قطب جنوب را برای اسکات گذاشته بود. حداقل او با 
خودش آن‌طور فکر کرده‌ بود. در ۶ آوریل ۱۹۰۹، رابرت پییری1 آمریکایی، مدعی 
شد که به قطب شمال رسیده است و نقشه‌های آموندسن را نقش‌بر‌آب کرد. 
آموندســن بلندپرواز بدون این‌که به کسی بگوید، بلافاصله مسیرش را تغییر 
داد و به‌جای شمال به‌سمت جنوب حرکت کرد. اسکات با دریافت تلگرامی 

از آموندسن، این‌گونه از ماجرا خبردار شد:  

همــان موقــع، آموندســن در مســیرش به‌ســمت جنوبــگان بــود. بــرای 
هیچ‌کدامشان راه بازگشتی نبود. رقابت برای رسیدن به قطب جنوب شروع 
شــده بود. ده روز پس از رســیدن اســکات، آموندســن و گروهش در خلیج 
نهنگ‌هــا، واقــع در یخ‌تــاق راسْ پیــاده شــدند و اردوگاه خــود را برپا کردند؛ 
اردوگاهی به نام فرمَهِیم2. همه‌چیز بر اساس نقشه پیش رفته بود. درحالی‌که 
اســکات و مردانش در ابتدای ســفر خود بودند، آموندســن به‌خوبی در حال 

پیشروی بود.

1. Robert Peary
2. Framheim

اقیانوس آرام

دریای راس

جزیره‌ی راس

یخ‌تاق راس

قرارگاه اصلی 
آموندسن

مسیر 
آموندسن

قطب جنوب

قرارگاه اصلی 
اسکات

محل ابزار و 
آذوقه

مسیر 
اسکات

چادر اسکات این‌جا 
پیدا شد

فِرَم، اسم کشتی آموندسن بود.

ما. فرَم  . حرکت. قطب جنوب.
اجازه. تَرک. برای. اطلاع. به‌ ش
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دسامبر ۱۹۱۱/ ژانویه ۱۹۱۲
زمانی که اسکات، کیپ اوانز را ترک کرد، آموندسن ۱۲ روز از او جلوتر بود و 
مدام هم جلوتر می‌افتاد. در ۱۲ نوامبر، آموندسن دلیر و مردانش به نیمه‌ی راه 
و پای کوه ترَِنسانتاکتیک1 رسیده بودند. حالا مانع دیگری سر راهشان بود؛ یک 
یخچال با شیب تند به نام اکَسِل هِیبِرگ2. این یخچال‌ پوشیده از شکاف‌های 
خطرناک و تکه‌های غول‌پیکر یخ بود. تلاش برای عبور از این شیب پرمخاطره، 
چهار روز طاقت‌فرسا به طول انجامید. اما به هر ترتیب خودشان را به بالای 
آن رساندند. حالا بین آن‌ها و قطب تنها دشت بزرگی از یخ سفید درخشان 

بود. دشتی به نام فلات قطبی که تا چشم کار می‌کرد، گسترده بود.

ســپس فاجعه رخ داد. تقریباً در یک آنْ، هوا دگرگون شــد. نزدیک به دو 
هفته‌ی دهشتناک، کولاک‌های کور‌کننده و بادهای شدید، سرتاسر فلات را 
درمی‌نوردیدند. تنها کاری که نروژی‌های جســور می‌توانستند بکنند این بود 
که داخل چادر سست و پوشالی‌شان، پشت یک قطعه یخ پناه بگیرند و برای 
نجاتشــان دعا کنند. خوش‌بختانه، دعاهایشــان مستجاب شد.‌ ناگهان، باد از 
وزیدن ایســتاد و هوا صاف شــد. با درخشــش بی‌نظیر آفتاب و آســمان آبی، 

بقیه‌ی سفر مثل قایق‌سواری راحت بود.
در ۱۴ دسامبر، آموندسن و همراهان سخت‌کوشش بالأخره به قطب جنوب 
رســیدند. آن‌ها بدون هیچ سخنی، دســت همدیگر را فشردند. نیاز به گفتن 
1. Transantarctic 2. Axel Heiberg

هیــچ حرفــی نبود. آن‌ها از پس ایــن کار برآمده بودند و همیــن کافی بود. اما 
جرئت نکردند برای مدت طولانی آن‌جا بمانند. چراکه می‌دانســتند، هوا هر 
لحظه ممکن است تغییر کند. آموندسن سه روز تمام با دقت زیاد با استفاده 
از یک سِکســتانت1، مشــغول تعیین موقعیت خود بود تا بعــداً بتواند به همه 
ثابت کند که واقعاً به قطب رسیده است. قبل از بازگشت، آن‌ها چادری برپا 
کردند و پرچم نروژ را بالای آن نصب کردند. آموندســن همچنین یادداشــتی 
برای اسکات گذاشت و در آن از وی خواست که خبر موفقیت او و گروهش 

را به گوش پادشاه نروژ برساند. مضمون یادداشت به شرح زیر بود:2

شش هفته بعد، نروژی‌ها در صحت و سلامت به فرمهیم بازگشتند. آن‌ها 
سفر حماسی ۲۵۰۰ کیلومتری خود را در ۹۸ روز پرماجرا، به انجام رسانده بودند. 
در همان حال اسکات، گرفتار دردسر بزرگی شده بود. درحالی‌که آموندسن با 
افتخار برای عکس‌گرفتن در قطب جنوب ژست می‌گرفت، اسکات و مردانش 
در تقلا برای عبور از یخچال خطرناک دیگری به نام بیردمور3، تقریباً ۶۴۰ کیلومتر 
آن‌طرف‌تــر بودند. بالأخره در روز اول ســال نــوی میلادی ۱۹۱۲ )یکم ژانویه(، 
آن‌ها نیز به فلات قطب جنوب رســیدند. حالا حداقل، پایان راه معلوم بود و 

Sextant .1: یک ابزار قدیمی جهت‌یابی که بر پایه‌ی اندازه‌گیری زاویه‌ی بین افق و خورشید کار می‌کند.
2. Haakon VII 3. Beardmore

هنوز نرسیدیم؟
کاپیتان اسکات عزیز

مکان  این  به  ما  از  پس  که  بود  خواهید  افرادی  اولین   

ً

احتمالا شما  که  ازآن‌جا 

 

۲

ن هفتم

ُ

می‌رسید، از شما خواهشمندم که لطف بفرمایید و این نامه را به شاه هاک

 در استفاده از آذوقه و وسایل به‌جامانده در چادر تردید نکنید.

ً

برسانید. لطفا

با احترام

برای شما بازگشت بی‌خطری را آرزو می‌کنم

ارادتمند، رولد آموندسن
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روحیه‌ها بالا رفته بود. آن‌ها نمی‌دانستند که آموندسن در همان زمان در حال 
بازگشــت به خانه بود. اســکات برای آخرین مرحله، چهار همراه قابل‌اعتماد 
را انتخــاب کــرده بــود، ادِگار اوِانز1، لورَنــس اوَتز2ْ، هِنری بــاوِرز3 و دکتر ادِوارد 
ویلســون4. بقیه‌ی گروه تدارکات به عقب فرســتاده شــده بودند. این کار به 
تلاشی بیشتر از توان انسانی نیاز داشت، در یخبندانی که دمای آن به کمتر از 
۴۰- درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسید، برداشتن هر قدم سخت و طاقت‌فرسا بود.

امــا اتفاقــی بدتــر در راه بود. در ۱۶ ژانویــه، آن‌ها یک پرچم ســیاه را از دور 
دیدند. به نظر می‌رســید که علامت یک اردوگاه باشــد. آموندســن آن‌ها را 
شکســت داده بود. بدترین کابوسشــان به حقیقت پیوســته بود. اسکات در 
یادداشت‌های روزانه‌اش، رؤیاهای فروخورده‌ی خود را این‌طور خلاصه کرد:

»بدترین اتفاق افتاده است، یا تقریباً بدترین... نروژی‌ها از ما پیشی گرفته‌اند 
و اولین کســانی هســتند که به قطب رســیده‌اند. این به‌شدت ناامیدکننده 
است... فردا باید به‌سمت قطب راه‌پیمایی کنیم و سپس با نهایت سرعتی 

که می‌توانیم به‌سوی خانه بشتابیم.«

اسکات ناامید، دو روز بعد به قطب رسید.
»خدای بزرگ!« او در دفتر خاطراتش نوشت: »این‌جا وحشتناک است.«

سفر بازگشت
اسکات و مردانش، خسته و گرسنه، درحالی‌که از سرمازدگی رنج می‌بردند، 
با روحیه‌ای درهم‌شکسته، سفر کابوس‌وار خود را به‌سمت خانه آغاز کردند. 
بــارش برف، ردّ‌پاهای مســیر آمدنشــان را پوشــانده بود. و آن‌هــا مرتب راه 
خــود را گم می‌کردند. تــوان مردان، یکی‌یکی تحلیل می‌رفــت. در ۱۷ فوریه، 
ادِگار اوِانز پس از ســقوط درون یک شــکاف یخی جان باخت. یک ماه بعد، 

1. Edgar Evans 2. Lawrence Oates
3. Henry Bowers 4. Dr Edward Wilson

لورنــس اوتــز شــجاع در بــوران از چادر بیــرون رفت. به 
دوســتانش گفت: »مــن دارم می‌رم بیرون، شــاید کارم 

یه‌کمی طول بکشه«. 
این آخرین بار بود که آن‌ها اوتز را زنده دیدند. پاهایش 
به‌قدری یخ زده بودند که او ترجیح داد در تنهایی بمیرد، 

اما سرعت راهپیمایی همراهانش را کم نکند.
در ۱۹ مارس، با سوخت و آذوقه‌ای که رو‌به‌اتمام بود، سه 

نجات‌یافته؛ اسکات، ویلسون و باورز، در کولاک کور‌کننده‌ای، داخل چادرشان 
حبس شدند. تندبادهای شدید و بوران برف، نبرد را غیرممکن می‌کرد. تنها 
۱۸ کیلومتر دورتر، یک انبار پر از غذا و ســوخت بود که می‌توانســت جانشان 
را نجات دهد. اما راهی برای رســیدن به آن وجود نداشــت. برای روزهای 
متمادی، منتظر بهتر‌شدن هوا ماندند اما در اعماق قلبشان می‌دانستند محکوم 
به شکست هستند. آن‌ها هر روز ضعیف‌تر می‌شدند. اسکات با آخرین رمق، 
نامه‌هایی خطاب به خانواده‌اش می‌نوشــت و خاطرات خود را ثبت می‌کرد. 

آخرین یادداشت در تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۱۲ نوشته شده است:

پنج‌شنبه، ۲۹ مارس، ۱۹۱۲

از ۲۱ مارس، تند باد مداومی در حال وزیدن است. ما فقط برای درست 

غذایی  که  است  روز  دو  و  داشتیم  سوخت  چای،  فنجان  دو  کردن 

نخورده‌ایم. هر روز آماده‌ی حرکت هستیم، اما بیرون از چادر، منظره‌ی 

به  امیدی  نمی‌کنم  فکر  دارد.  ادامه  همچنان  کوبنده  درهم  گردبادهای 

بهتر شدن وضعیت باشد. باید تا آخر راه را برویم.

اما داریم ضعیف‌تر می‌شویم،

پایان خیلی دور نیست.

از  بیشتر  بتوانم  اما فکر نمی‌کنم  تأسف است،  مایه‌ی 

این بنویسم.

آر.اسکات
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